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 دهیچک
سيستان  سرزمينويژه اهالی ناپذير از فرهنگ و گذشتة اقوام مختلف ايرانی بهها بخش جدايیآيين

 ای، به شکلی خاص، نمودارآيند که با توجه به مذهب، باورها و عقايد قومی و قبيلهبه شمار می
تی، شناخشناختی، مردمهای اسطورهمان سيستان، با توجه به ويژگیگرديده است. درواقع، مرد

ها را نسبت به ساير اقوام ديگر هايی هستند که آنشناختی که دارند، دارای آيينتاريخی و روان
ای ههايی که با توجه به صبغة کهنی که اين مردمان دارند، در داستانکند.آيينايرانی متمايز می
ه های گوناگون ادبی فراهم کردو زمينه را برای بررسی و تحليل مايان گرديدهاين سرزمين نيز ن

است. بر همين اساس، در اين پژوهش تلاش شده است تا با استفاده از روش توصيفی ـ تحليلی 
دهد، به بررسی و پژوهش در ای در اختيار ما قرار میو با توجه به امکاناتی که نقد اسطوره

ها یها بپردازد. بررسهای حوزة فرهنگی سيستان و تحليل مضامين آنداستان های موجود درآيين
ين ها آيترين آنهای مختلفی است که از مهمهای سيستانی، حاوی آييندهد که داستاننشان می

ها خوردن، اوشيدر، ازدواج با خويشان، جادوگری و سوگواری است که بسياری از آنخون
ی ايرانی و زرتشتی و همچنين آداب و مناسک اقوام کهنی همچون تأثير فرهنگ باستانتحت

 است.  و در ميان مردمان ناحية سيستان رواج يافته ها ايجاد شدهسکاها در داستان
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 مقدمه
ها ها از جمله اعمال و مناسک نمادين و سمبوليکی هستند که جوامع بشری آنآيين

دهند تا از اين طريق بتوانند با ماوراءالطبيعه و را برای پيوند با امر قدسی انجام می
مار ها، سلسله اعمالی به شيگر آيينجهانِ غيرِ مادّی، ارتباط برقرار کنند. به بيان د

دهندة کنش روحانی ها و يکسری گفتارها، بازتابآيند که با خلق آوازها، آهنگمی
هستند برای تسهيل تحقّق امری ماوراءالطبيعی که انتظارات بشر را برای کمک و 

سازد و نيازهای عرفی، مذهبی میحمايت از سوی قوای نامرئی و معنوی برآورده 
درواقع، آيين پُل ارتباطی ميان ( 41-49: 1929)بنوا نمايد. جتماعی او را برطرف میو ا

دو قلمروی عادی و قدسی است و روند رد شدن و عبور از مرزهای اين دو قلمرو، 
کنندگان را به سوی ساحت شود و اوضاع، اشياء، اعمال و شرکتمحسوب می
گويان، هدايت کاهنان، غيب کند؛ نيرويی که به رهبری ودهی میقدسی، جهت

گيری از شود و درصدد بهرهساحران يا افراد عادی، در ملأ عام يا در خفا اجرا می
 های قدرتتوانِ خدايان، نياکان درگذشته، نيروهای غيربشری يا ديگر سرچشمه

ران )پين و ديگباشد. ماورايی، برای حفظ وضع موجود و يا تغيير و تحوّل در آن می
1999 :49-45 ) 

اين اعمال و گفتار که در طیّ اعصار مختلف، به صورت منظّم و يکپارچه و 
شود، به بخش مهمی از فرهنگ بشری تبديل شده است ای برگزار میبا آداب ويژه

که با توجه به پيوند عميقی که با باورها و اعتقادات کهن و باستانی جوامع گوناگون 
سانی که به مطالعة ملل باستانی و بررسی شنادارد، به صراحتِ بسياری از مردم

اند، به نوعی تکرار الگوهای کهن به ساختارهای اجتماعی مردمان بدوی پرداخته
های اساطيری را در بطنِ خود جای داده است که مايهآيد و بسياری از بنشمار می

ن و اها را با توجه به گستردگی کشورمان ايرهای بارز و برجستة آنتوان نمونهمی
های بومی در نواحی زيادی به خوبی وجود طيف وسيعی از اقوام مختلف، در آيين

مشاهده کرد. در اين ميان، سرزمين سيستان نيز با توجه به قدمتِ کهن و همچنين 
ور، از های دحلقة ارتباطی بودن بين کشورهايی مثل هند و چين و ايران، از گذشته

شناختی، های اسطورهط با آن، دارای ارزشهای مرتبهايی است که آيينسرزمين
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وان در تهايی که بروز و ظهور آن را میشناختی بسياری است؛ آيينتاريخی و مردم
ها های بومی آنويژه داستانهای مختلف فرهنگی مردمان اين ناحيه، بهعرصه

 زهای اصيلی که توانسته، نقش بارزی را در انتقال بسياری امشاهده کرد؛ داستان
-های پی در پی اين زادوبوم انجام دهد و محملی برای انتقال کهنمفاهيم به نسل

 های جديدتر باشد. های اساطيری به نسلمايهالگوها و بن
 

 پژوهش سؤال 
با توجه به آنچه که پيش از اين بيان شد، در اين مقاله تلاش شده است تا با پژوهش 

های اين ناحيه و تحليل و بررسی و استانهای سنّتی موجود در دو بررسی در آيين
 های زير پاسخ داده شود:ها، به پرسشموشکافی جنبة اساطيری در آن

های مکتوب حوزة های موجود در داستانترين و پربسامدترين آيينمهم -1
 فرهنگی سيستان چيست؟

ا در هشناختی و تاريخی ظهور و نمود اين آيينشناختی، مردمهای اسطورهزمينه -5
 های سيستانی چه بوده است؟داستان

 

 روش پژوهش
باشد که در آن با استفاده از علم آمار روش پژوهش حاضر توصيفی ـ تحليلی می

 144ها از ميان ، ضمن بررسی دادهSPSSو  Exelافزارهايی همچون و همچنين نرم
اج در تای، به بررسی، تحليل و استنداستان بومی و استفاده از امکانات نقد اسطوره

های حوزة فرهنگی سيستان پرداخته های اساطيری موجود در داستانزمينة آيين
ای که علاوه بر سيستان غربی )قسمت ايران(، نواحی همچون شده است؛ حوزه

د و اين شوسيستان شرقی )قسمت افغانستان( و استان گلستان را نيز شامل می
 مناطق را نيز تحت نفوذ خود قرار داده است. 

ترين در اينجا علاوه بر پرداختن به بحث اصلی پژوهش، برخی از مهم     
های سيستانی، با توجه به بسامد، مورد توصيف هايی سنّتی موجود در داستانآيين

 گيرد.و تحليل قرار می
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 پیشینة پژوهش
اکنون ها، تهای سنتی در سيستان و تحليل اساطيری آندر رابطه با بررسی آيين

ها را توان آنندانی انجام نشده است، اما چند پژوهش وجود دارد که میکارهای چ
 به عنوان بخشی از پيشينة اين پژوهش به حساب آورد.

، ضمن بيان برخی از آداب و رسوم و کندو(، در 1924الذاکرين دهبانی )رييس 
نند ؛ ماهاها و ديگر عناصر فرهنگی سيستان، به بيان برخی از آيينو متلها بازی

 های مرتبط با ازدواج و فرزندآوری پرداختهآيين چوب بازی، آيين نذورات و آيين
ها های اساطيری آنها را برای مخاطب شرح داده، اما در مورد جنبهو چگونگی آن

توان اذعان کرد که همپوشانی خاصی با اين سخنی به ميان نياورده است و می
 ندارد. پژوهش

، نکات بسياری در مورد آداب و ر و سوگ در سيستانسو در ،(1955گلستانه )
های گوناگون مردمان سيستان آورده است های مختلف و جشنرسوم و نحوة آيين

داری، نذر و نيازها، حقوق های مختلف در رابطه با کودکو به صورت مفصّل، آيين
های نبهو ج داری و ديگر موارد را مورد تحليل قرار دادهو قضاوت، سوگ و پُرسه

است، اما او نيز در  اجرا و کارکرد هر کدام را تبيين کردهها و نحوة مختلف آن
 ها، سخنی به ميان نياورده و تنها به توصيفرابطه با تکرار الگوهای کهن در اين آيين

می های بوها و داستانها در قصهها بسنده کرده و در باب تجلیّ اين آييناين آيين
 مطلبی را بيان ننموده است.و محلی سيستان، 

 ردمم رسوم و آداب بررسی و معرفّی ، بهسيستان شناسیمردم(، در 5411) سيستانی
 واجازد با مرتبط هایآيين و آداب از و پرداخته هاآن اعتقادات و باورها و سيستان
 خوانیارَده سوگواری، چون هايیآيين به هاآن ضمن در و به ميان آورده است سخن

 به يدر،اوش رسم بررسی در تنها بخش، اين نيز در او. پرداخته است اوشيدر ينآي و
کرده و منشأ آن را باورهای کهن زرتشتی بيان  اين آيين اشاره اساطيری هایجنبه

  نموده است.
خوانی و کاربردهای آن در اَرده»ای با عنوان (،  در مقاله1995الهامی و ميرشکار )

 خوانی در فرهنگخوانی يا اَرده، به بحث در مورد رباعی«آيين سوگواری سيستان
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اند و ضمن معرفی و کاربرد اين رسم، به تاريخچه، عاميانة مردم سيستان پرداخته
های ديگر سوگواری در ای بين آن و گونهنحوة اجرا و زمان و مکان آن و مقايسه

های ساختة ژرفاند و اظهارنظر چندانی دربارمناطق مختلف ايران انجام داده
  .های آن ندارنداساطيری آيين سوگواری و ريشه

بررسی »ای با عنوان (، در مقاله1999منش )رحيمی سامخانيانی، محمدی و فاطمی
، علاوه به بيان «های اساطيری در افسانة سيستانی نهنگ بور و شهزادهمايهبن
ی؛ های کهن اساطيرآيين های مختلف داستان نهنگ بور و شهزاده، به يکی ازمايهبن

نند کاند؛ آيينی که بر طبق آنچه نويسندگان ادعّا میهيعنی خون خوردن اشاره کرد
های کهن سکايی دارد و نشأت گرفته از اعتقادات اين اقوام ريشه در باورها و آيين

 باستانی است. 
در آينة چهرة سيستان »ای با عنوان (، در مقاله1999زارع حسينی و ابهری مارشک )

 گوناگون و فراوان يادکرد به زرتشتی، متون در کنکاش ، با«باورها و اساطير زرتشتی
 رداختهپ زرتشتی متون در سيستان سرزمين مقدسّ کوهِ و رود دريا، آتشکده، چندين

. اندداده ارقر بررسی مورد منظر، اين از را سيستان اساطيری و دينی سيمای بازتاب و
 را، ينآي اين و کرده اشاره نيز آن اساطيری جنبة و اوشيدر سمر و آيين به همچنين
 مرکزيتّ بر يدتأک ضمن و دانسته سيستان از زرتشتی منجيان ظهور به باور از بقايايی
 هورظ اصلی محلّ فراوان، احتمال به را آن زرتشتی، آيين گسترش در سيستان
 اند.برشمرده زرتشتی دين خاستگاه و زرتشت

مندی و تحليل ميزان علاقه»ای با عنوان (، در مقاله1999دوست )ومو مقداری و ق
 شعارا روی بر تمرکز ، با«ميزان کاربرد اشعار آيينی در گويش سيستانی نوری

 وانیخسحََری سوگواری، آيين مانند سيستان؛ سرزمين در موجود مختلف هایآيين
 اين گيریشکل شناختیردمم يا شناختیاسطوره هایزمينه مورد در بحثی ازدواج، و

 . اندنکرده هاسنتّ
 

 بحث اصلی پژوهش

 آيین جادوگری
بيعی با طبنا بر تعريفی که از اين آيين آمده است، به تسخير قوای طبيعی و فوق
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های رمزآميز و همچنين دخل و تصرفّ در اشخاص و اشياء خواندن افسون و آيين
از نظر فريزر ( 5426: 9، ج1955)انوری د. گوينو امور، علم سحر يا آيين جادوگری می

شود که آدميان برای جادوگری در نزد مردمان بدوی به مجموعه اعمالی گفته می
و از طريق آن، نياز  (52: 1956)فريزر کردند های خود رعايت میرسيدن به خواسته

د. اختنسبر طبيعت و همچنين احساس ناتوانی در برابر آن را برطرف میبه استيلا 
ها و اساطير کهن اقوام ويژه در آييندر زندگیّ انسان بدوی، به( 525: 1969)مختاری 

ها یهندواروپايی، جادوگری يکی از عناصر اعتقادی بوده و انسان برای درمان بيمار
. گرفته استو در اختيار گرفتن نيروهای طبيعت به زعم خويش از آن بهره می

 (599: 1956)آيدنلو 
گری کند، جادويران باستان نيز بنا بر باروهای جديدی که زرتشت ارائه میدر ا     

شود و مانند ديوان و دَدان، از بار و کشنده محسوب میاز اعمال اهريمنی، زيان
و به شدّت از ( 946و  665: 5و1، ج 1952 اوستا)آيد های اهريمن به حساب میآفريده

ن به آن، از گناهان کبيره و نابخشودنی به گونه که حتی پرداختگردد؛ آنآن نهی می
 ( 25: 1924 مينوی خرد)شد. آمد و جرمی بزرگ محسوب میشمار می

زرتشتيان حتی مراجعه به جادوگران را برای مداوای بيماری و امراض نيز جايز      
دانستند و معتقد بودند، اهريمن به کمک نيروی جادوگران به بهانة درمان نمی

دد بود تا وی را در خردسالی از بين ببرد، اما فرشتة هرمزد به ياری زرتشت، درص
 (55-59: 1966 های زاداسپرمگزيده)مادر زرتشت آمد و او را هدايت کرد. 

با توجه به اين اعتقادات کهن ايرانی و همچنين وجود ارواح ديوی در نهاد      
های عاميانه، و افسانه هاجادوگران، در متون حماسی ايرانی و به تبع آن داستان

آمده است و يکی از جادو و جادوگری، پيوسته عملی قبيح و زشت به حساب می
ايرانی با آن مواجه بودند، برخورد و نبرد با جادوگران و  هايی که قهرمانانچالش

، سام به نبرد با ژندجادوی پير نامهسامکه در نيروهای اهريمنی آنان است؛ چنان
 يابد:هايش دست میکشتن او به گنجينه پردازد و بامی

 چو آن ژند جادو چنان حال ديد

 ای همچو باد   پارهبرآورد کُه

 چنان برز سنگ  کجا ديد سام آن

 همه مکر و نيرنگ، پامال ديد 

نژادد بر سامِ فرخبيفکن  

 بجست از تکاور به سان پلنگ
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 به هامون درآمد فرود از ستون    

 بزد بر کمرگاه ژندِ نژند  

 سر  چو ناچيز شد جادوی خيره

           

 برآورد آن ابر بارنده خون

 سر و دست و دوشش، به صحرا فکند

 روان آفرين کرد بر دادگر

(142: 1919 نامهمسا)                   

نيز چينيان و ترکان در مقابله با لشکر گرشاسب، با استفاده از  نامهگرشاسبدر   
ا، اژدهايی هولناک در ميان ابرها ساختند و طوفان و تگرگ جادو، به کمک ماره

 فراوانی را ايجاد کردند تا مانع از پيشروی ايرانيان شوند:
 چنين بود يک هفته پيوسته جنگ 

 شمار  بُد از خيلشان جادوان بی
 گری بر سر تيغ کوه  به افسون

 همی مار کردند پرّان رها 
 تگرگ آوريدند با باد سخت  

              

 جهان گشت بر چينيان تار  و ننگ 
اندازه پرّنده مارگرفته بی  

 شدند از پس پشت ايران گروه
 نمودند از ابر اندرون اژدها
 پس از باد، سرما که درّد درخت

(992: 1924)اسدی طوسی              
های سيستانی نيز جادوگران به کمک نيروهای اهريمنی خويش، به در داستان     
کنند؛ مثلاً در داستان ها را دچار مشکل میپردازند و آنابله با قهرمانان میمق

ی ااميرحمزه، پادشاهی پليد، برای تصاحب همسر زيبای اميرحمزه، به پيرزن ساحره
با  گردد. سپسشود و او نيز با سحر خويش، باعث افسون اميرحمزه میمتوسّل می

در ( 29: 1، ج1954)کيخامقدم برد. ينت میدزديدن همسر وی، آن را نزد پادشاه بدط
دار و اسب بالدار نيز، پيرزنی ساحره و جادوگر به عنوان پيشکار داستان محمد ميش

کند تا به هايی که دارد، سعی میها، اکسيرها و معجونو مشاور ملکه، با افسون
ت دار، ياری و کمک نمايد، اما بعد از شکسملکه برای کامجويی از محمد ميش

خوردن در اين راه، با همکاری ملکه، تمام تلاش خود را در جهت نابودی و کشتن 
در داستان خروس ( 5-26: 5، ج1952)همان دهد. محمد از طرق مختلف، انجام می
ر های قماکار، با استفاده از قدرت جادوگری، تاسطلا و نقره هم، ماه بانوی فريب

ضمن شکست دادن رقيبان خويش در کند تا بتواند از اين طريق را سحر می
 (69-24: 1991نژاد )شيخها را نيز تصاحب نمايد. بندی، همة اموال آنشرط
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 آيین سوگواری
های سيستانی وجود دارد، آيين سوگواری های ديگری که در داستاناز جمله آيين

ة هايی؛ نظير شاهزادشود و در داستاناست که با آداب و ترتيب خاصی برگزار می
خوانی بر مردگان، زرنج، شاهزاده ابراهيم و گرَگَک، با اموراتی همچون رباعی

گر شده پوشی و برپايی عَلَم، جلوهها و سياهگردهمايی زنان، شيون و نالة آن
گر شيوة و نمايان( 44-42: 1994؛ خمر 95-99: 1991نژاد ؛ شيخ199: 2، ج 1996)کيخامقدم 

ويژه ور است. در واقع، در سيستان عزاداران بهويژة عزاداری در اين بخش از کش
نند کخوانی میانگيز در فراق متوفیّ، شروع به مويهزنان، با آهنگی سوزناک و حزن

وفايی دنيا، نامهربانی و هجران عزيز خود، به صورت دسته خوانی از بیو با رباعی
که از اعماق دل بر نالند و با گرية بسيار شديد و دردناک خوانی، میجمعی و با هم

ها را کنند، آنپردازند و در جمع زنان موی پريشان میآيد، به سوگواری میمی
رگزار تر بزنند و مراسم تشييع را هرچه باشکوهکِشَند و به سر و صورت خود میمی
 ینمايند. در مراسم ختم در روز سوم، پنجم يا هفتم نيز بر طبق سنت، آه و نالهمی

ان رود و زنان برای نشهوشی افراد نيز پيش میقبر مردگان تا حد بی افراد، بر سر
اشی کشند تا در اين روز با خردادن وفاداری بيشتر، شبانه صورتشان را آرام تيغ می

های صورت خود خون جاری کنند. کنند، از زخمها ايجاد میکه به کمک ناخن
 (524و 561: 1955)گلستانه 

ر سه هفته و روز چهلم از ديگر ايامی است که در آن مردم پُرس، سمراسم پَس     
سيستان، به عزاداری در فراق عزيز خود مشغول هستند و با اشک و آه، به سوگواری 

پردازند و در آن نزديکان و آشنايان به اظهار همدردی با خانوادة متوفی اقدام می
و جايگاه مرده، تا  ها ادامه دارد و در جهت حفظ شأنورزند. سوگواری، ماهمی

چهل روز، اصلاح صورت برای زن و مرد، چيدن مو، سياه کردن چشم برای زن و 
ت شدن ممنوع اسکردن و همبسترمرد، لباس نو پوشيدن، در مراسم عروسی شرکت

گريبان را باز يا ( 99-141: 1، ج1995)گلستانه و بايد اين آداب رعايت گردد. 
که در هنگام سوگواری در سيستان انجام کردن، نوع سنت ديگری است چاک
ترها با احترام تا بعد از هفت کردنِ صاحب عزا، بزرگشود. بعد از گريبان چاکمی
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بندند و بعد از گذشتن روز چهلم، لباس صاحبان های لباس خود را میروز، دکمه
: 1955 ه)گلستاندارند. کنند و يک دکمة بالای پيراهن را باز نگه میعزا را تعويض می

525) 
گفتنی است با توجه به اينکه در ايران باستان و ديانت زرتشتی، مويه و      

خوانی بر سر مردگان را از سوگواری به صورت جدی نهی شده است و نوحه
ه کردند و گريناميدند و موبدان با اين عمل به شدت مبارزه میابداعات شيطان می

، به احتمال زياد (524و  64: 1922گرن )ويدند کردنو زاری بر مردگان را محکوم می
اين نوع عزاداری، از باشندگان سکايی منطقة سيستان برای اهالی اين سرزمين به 

ها نيز به همين ترتيب و شيوه، به سوگواری بر مردگان يادگار مانده است؛ زيرا آن
از  ها پسنويسد، سکامی سکاهاکردند. بر طبق آنچه که رايس در خويش اقدام می

سد کنان به دنبال جنهادن جسد متوفی بر ارّابه، با بريدن بخشی از موی خود، زاری
زدند و تا چهل روز جسد مرده را در سراسر افتند و به بازوانشان، زخم میراه می

گردانند. آوردند و پس از آن، جسد را به محل دفن باز میمنطقه به حرکت درمی
های نگام سوگواری عزيزانشان، به نشانة وفاداری، اشکها در هآن (54-59: 1924)

دريدند های خود را میکردند و جامهريختند، صورت خود را زخمی میفراوان می
و از شدّت حزن و غم بسيار، پيشانی و بينی خود را زخم  (154-151: 1954)کرباسيان 

 (429: 1، ج1959)هرودوت آلود گردد. شان خونساختند تا صورتمی

های انجام شده در ايران و آسيای به زعم ريچارد فرای، بسياری از سوگواری     
ها همراه زدن و خراشيدن صورت و ديگر انداممرکزی پس از اسلام که با زخم

تأثير است، بازماندة اعمالی است که سکاها در سوگ بزرگان اقوام خود تحت
اعمالی که نمود ( 91: 1959نی جليليان )خجسته و حسدادند؛ های شمََنی انجام میآيين

کنيم. برای مثال در داستان سياوش، فرنگيس در نيز مشاهده می شاهنامهآن را در 
سوگ سياوش گيسوان خود را بريده، از شدت حزن صورت خود را با ناخن 

 کند:زخمی می
 ز خان سياوش برآمد خروش

 همه بندگان، موی کردند باز    

 گيسو ببستبريد و ميان را به 

 جهانی ز گرسيوز آمد به جوش 

 فريگيس مشکين کمند دراز

به فندق گل ارغوان را بخست   
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 رويان گسسته کمند  سر ماه

         

 خراشيده روی و بمانده نژند

(925-929: 5، ج1969)فردوسی        

 ردَدَرستم نيز پس از مرگ سهراب، علاوه بر شيون و نالة بسيار، جامة خود می    

 پاشد:و بر خويش خاک می

 همی ريخت خون و همی شاند خاک
 همه پهلوانان کاووس شاه
 زبان بزرگان پر از پند بود

        

 همه جامة خسروی کرد چاک 
 نشستند بر خاک با او به راه
 تهمتن به درد از در بند بود

( 194: 5، جهمان)               
 

 آيین تدفین مردگان
های سيستانی جالب توجه است، نحوة گری که در داستانهای دياز جمله آيين

اد و های شتدفين مردگان است. در سيستان پس از تزيين تابوت جوانان با رنگ
شکی، ای، مهای تيره؛ مانند سرمهسالان با رنگبخشيدن تابوت پيران و ميانزينت

ا را فراهم هيژة آنبرند تا مقدمات تدفين وها را به قبرستان میسبز يا آبی تيره، آن
آورند. در اين منطقه، برای دفن مردگان سنتی وجود دارد که مردگان را بالاتر از 

ها در طراحی اين کنند. سيستانیدفن می 1هايی به نام تيرگسطح زمين و در اتاقک
ای است، قدری جلوتر از محل قرارگيری پای ها که گاه به شکل طاق گهوارهاتاقک

سازند و پس از قرار دادن مرده در اتاقک، درب تيرگ را چکی میمرده، سوراخ کو
بندند و سپس دورتادور آن را تا روز سوم، با سنگ و ديگر مصالح، با آجر و گل می

نمايند و در روزهای خاصی، افراد خانوادة مرده، برای سوگواری حصار و تزيين می
 ( 94-91: 1995)گلستانه شوند. و ماتم گرد آن اتاقک جمع می

های بلندمرتبه را از آجر کوره های قديم قبور متعلق به اقشار و خانوادهدر زمان     
ساختند و بر روی آن جسد کردند. سکويی با طول و عرض کافی میو گچ، بنا می

. کردنددادند و به کمک همان مصالح، آن را ديواربند و مسقفّ میمردگان را قرار می
شد، در قسمت بالای خود هيچ آرايش و تزيينی ساخته میقبوری که به اين سبک 

 شدند، از بالا بازنداشت. مجموعه قبور بزرگی که بالاتر از سطح زمين واقع می

                                                           

1. Tirg 



 191 / ...چند مضمون و ستانيس یسنت یهانييآ ليو تحل یبررس ـــــــــ1445پاييزـ 25ـ ش  19س 

: 5، ج1965)تيت شکل داشتند. های گنبدیبودند، اما قبور کوچک در داخل، سقف
129) 

ن در سرزمي البته ناگفته نماند که حجم و ميزان رطوبت و بارندگی ساليانه
سيستان در نوع و شکل ساختمان تيرگ، يک سری تغييرات ايجاد کرده است. در 
زمانی که ميزان آب و رطوبت در منطقه زياد باشد، اتاقکی از خشت يا آجر با 

سازند و پس از آن جسد را در داخل ای بر روی سطح زمين میپوشش طاق گهواره
شود و زمانی که رطوبت در حد متوسط میدهند و سپس دهانة قبر بسته آن قرار می

سازند و جسد را در هايی از خشت و آجر میکنند و ديوارهباشد، زمين را گود می
شود. ای بر روی آن ساخته میدهند و در نهايت طاق گهوارهداخل آن قرار می

های ييت در مورد اين نوع قبور، در بر طبق گزارش( 29-24: 1992)شهرکی فرخنده 
آلات، سکه و اسلحه بند، زينتها لوازمی همچون لباس، گردنته در تيرگگذش

 ( 55: 1962)کشف شده که همراه با مردگان دفن شده بودند. 
کردن لوازم و اشيا با مردگان در سيستان، مانند قبرها و دفناين ساختار دخمه     

ارد؛ زيرا ها دی آنگيرهای تدفين سکايی در شکلنشان از تأثيرگذاری احتمالی آيين
کردند. دخمة آنان عبارت سکاها نيز برای دفن مردگان خود، از دخمه استفاده می

بود از سردابه و اتاقی زيرزمينی که آن را با توجه به جايگاه و موقعيتّ متوفّی و 
دادند و بر سر دخمه، ساختند و جسد را در داخل تابوت در آن قرار میمقام او می

کردند، طوری که دخمة پادشاهان و بزرگان قوم، بسيار زيبا و با می ای ايجادتپه
 ترتر و سادههای کوچکتر، در دخمهاهميتّشد، اما افراد کممصالح گران برپا می

ها يا کردن گورتپهسکاها برای محکم( 591: 1952)شاميان ساروکلايی شدند. دفن می
ا ي کردند و در زير آن يک حجرهمی های بزرگان قبايل، از سنگ استفادهگوردخمه

ساختند و تجهيزات نظامی، فرد و حاوی جسد رئيس قبيله میدخمة منحصر به
زيورآلات زرّين و مفرغی، غذا و لباس را برای مسافرت وی به جهان ديگر در 

داری و زندهبار به شبو بر روی آن يک( 141: 1924)رايس دادند. داخل آن قرار می
 (52)همان: مشغول بودند. نگاهبانی 

و در داستان رستم و سهراب  شاهنامهتوان در نمود اين نوع خاکسپاری را می     
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مشاهده کرد. رستم پس از تزيين و آراستن تابوت سهراب با ديبای خسروانی و 

 دهد:قرار می زيبا، وی را در دخمه
 بفرمود تا ديبه خسروان 
 همی آرزو گاه و شهر آمدش  

 مه کردش ز سمّ ستور يکی دخ
    

 بگسترد بر روی پور جوان 
 يکی تنگ تابوت بهر آمدش...

گشت کورجهانی ز زاری همی  
(195و  194: 5، ج1969)فردوسی     

 شود:سازی استفاده میدر دفن رستم نيز از همين شيوة دخمه    

 ای ساختندبه باغ اندرون دخمه
 برابر نهادند زرّين دو تخت 

 تند و گشتند باز در دخمه بس
           

 سرش را به ابر اندر افراختند 
 بدان خوابگه شد گو نيکبخت...

فرازشد آن نامور شير گردن  
(569: 6، ج1954 )همان                      

ان های منطقة سيستسازیباره اين است که دخمهالبته نکتة جالب توجه در اين     
توان سوخته شباهت بسياری دارد و صرفاً نمیای شهر های سردابهبا مقبره
 تأثير سکاها دانست. سازی برای مردگان در سيستان را تحتدخمه

ونه گترين قبرهای به دست آمده در شهر سوخته متعلق به ايندر واقع، قابل توجه»
ای هستند. اين گورها از دو قسمت متمايز؛ چالة قبرها؛ يعنی قبرهای سردابه

اند. در اين قبرها ابتدا گودالی به عمق تقريبی دفن ترکيب شده ورودی و محل
ای به شکل يک اتاق های آن دخمهمتر کنده و سپس در يکی از جبههسانتی 154

شده است. متر حفاری میسانتی 154زيرزمينی بيضی شکل، به عمق تقريبی 
شده یشخص مدفون همراه با نذورات و اشيای مختلف، داخل سردابه گذاشته م

ام های انجشده است... بررسیو سپس در ورودی با چندين رديف خشت بسته می
ها، افراد متمايز اند که صاحبان آنشده روی اشياء اين دسته از قبرها نشان داده

 «.اند و حداقل از نظر ثروت شخصی با قبور ديگر متفاوت هستندشهر سوخته بوده
 ( 115: 1956)سيدسجادی 

سازی و تيرگ بستن برای مردگان، در داستان شاهزاده ين آيين دخمهنمونة ا     
الدين برای دفن دخترش ماهرخ، از ابراهيم وجود دارد. در اين داستان، ملک جلال

سپارد ها، به خاک میها يا تيرگکند و او را در اين دخمهها استفاده میهمين دخمه
تا به مدت سه شب از قبر دخترش، دهد و دو محافظ را نيز برای قبر او قرار می

ت که هاسمحافظت کنند تا آسيبی به دخمه وارد نشود. اتفاقاً در يکی از همين شب
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ش امودود، عاشق دلباختة ماهرخ، با استفاده از غفلت نگهبانان قبر، او را از مقبره
ره اکند، به او حياتی دوبای که به درگاه خدا میآورد و با دعای خالصانهبيرون می

 (95-99: 1991نژاد )شيخبخشد. می
 

 آيین خون خوردن
ماية مهم ديگری که در بعضی از آثار حماسی نمود دارد و در برخی از بن

د باشماية خون خوردن میهای سيستانی، نقش محوری را برعهده دارد، بنداستان
مشاهده شاه دخترکش و ارژنگهايی همچون نهنگ بور و شهزاده، شاهکه در داستان

ای که در آن پادشاهان اقدام به خوردن خون دختران خود يا مايهشود؛ بنمی
برند و معتقد به اين هستند که اين کنند و از اين کار لذتّ میموجودات ديگر می

؛ 944-949: 5411)سيستانی گردد. ها میعمل، باعث تجديد حيات و جوانی آن
 ( 164-166 : 2؛ همان، ج14-12: 4، ج1996کيخامقدم 

درواقع، در ميان اقوام باستانی، آيين خون خوردن نه تنها برای نشان دادن حسّ      
شد، بلکه عاملی برای تصاحب قدرت و کينه و عداوت نسبت به دشمنان انجام می

نيروی فرد کشته شده و به چنگ آوردن شجاعت وی و همچنين ايجاد رعب و 
هرودوت مورّخ بزرگ ( 19: 1959)آيدنلو د. آموحشت در ميان دشمنان به حساب می

ه آيين پردازد، بيونانی در تاريخ خود، در بخشی که به شرح و توصيف قوم سکا می
دارد که در ميان اين قوم کند و چنين ابراز میخوردن، توسط ايشان اشاره میخون

و ون ازد، خباستانی، هر گاه فردی برای نخستين بار دست به کشتن موجودی می
بود که در هنگام جنگ کشته شده باشد، نوشيد و اگر اين موجود، دشمنی میرا می

موضوعی که  (426: 1، ج1959)کرد؛ سرش را از تن جدا کرده، به پادشاه تقديم می
زمين های سرتواند دليلی روشن برای بازنمود اين آيين در افسانهبه خودیّ خود، می

و  ترينا از قومِ سکاها گرفته و يکی از مهمسيستان باشد، مکانی که نام خود ر
وجه آمده است. با تهای اين قوم باستانی در ايران به حساب میترين پايگاهاصلی

به همين نکته، رسم خون خوردن، به نوعی بازتاب آيين کهن قوم سکاهاست که 
، در ها رسوخ کرده و به اشکال گوناگونهای بازماندگان آنها و افسانهدر داستان

گر شده است. در حقيقت با توجه به ديدگاه و انديشة ها جلوهادبيات بومی آن
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حاکم بر ذهن اقوام کهن و ابتدايی از جمله سکاها، خون، نمادی از زندگی و زيست 
شود و منجر به حيات و دوباره است که باعث مجزاّ شدن هستی از نيستی می

حتی با بذر ريخته شده بر روی زمين  کهگردد و قدرت آن را دارد خلقتی تازه می
 (549: 1952هال )خيزی بسيار زياد خاک شود. ترکيب شود و باعث حاصل

ها با رسوخ در ، بعدبه احتمال بسيار زياد، اين آيين خون خوردن قوم سکا     
بينيم ب بهاراتامهاهای مرتبط با ملتّ هند، منجر به اين شد تا در ها و اسطورهافسانه

، پهلوان هندی، پس از نابودی يکی 1در شانزدهمين روز از جنگ نهايی، بهيما که
 9که با همسر مشترک برادران پاندوا 5از از افراد خاندان دشمن به اسم دوهساسانا

با بدرفتاری برخورد کرده بود، بر طبق سوگند و قسمی که پيش از آن، برای انتقام 
: 1922)سرکاراتی از آن، خونش را بياشامد؛  ياد کرده بود، سينة او را بشکافد و پس

فردوسی و در خلال داستان جنگ  شاهنامةامری که شبيه به آن، در  (56-52
کشد و پس از کشتن پذيرد و گودرز، پيران ويسه را میرخ نيز صورت میدوازده

 آلايد:آشامد و صورتش را به خون پيران ويسه میوی، خون او را می
 خون برگرفتفرو برد چنگال و 

 
 بخورد و بيالود روی ای شگفت 

(191: 4، ج1929 فردوسی)    
هايی از اين نوع رفتار را ديده های آفريقايی نيز نمونهدر ميان برخی از قبيله

 دارد: باره چنين ابراز میخود، در اين شاخة زرّينکه جرج فريزر، در شود؛ چنانمی
سی را بکشد، در شب سوم به سر قبر او در گينة بريتانيا ک 4وقتی بومی آوراک»

برد و خونی را که بر سر چوب رود و چوب نوک تيزی در لاشة او فرو میمی
نيز اعتقاد و رفتار مشابهی  2دهد... بومی ناندیليسد و فرو میچسبيده باشد، می

دارد: تا همين امروز رسم است که وقتی بومی ناندی کسی را از قبيلة ديگری 
ای از برگ و علف به دقّت از نيزه يا شمشير او را بايد در کاسهبکشد، خون 

خودش بشويد و آبش را بخورد. اگر چنين نکند تصوّر بر اين است که ديوانه 
شود. همچنين در بين قبايل نيجر سفلی رسم است که کشندة دشمن ضرورتاً می

 (222: 1956« )خونی را که بر تيغة خنجر است بليسد.

                                                           

1. Behima   2. Dohsasana 

3. Pandova   4. Aorak 

5. Nandi 
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بور و بور با عنصر ماهی در داستان نهنگبين، بايد به ارتباط نهنگ البته در اين
بور، باعث تجديد و بازآوری شهزاده نيز توجه داشت؛ داستانی که در آن خون نهنگ

: 5411)سيستانی گردد و همگان در پی آن هستند. جوانی و قوای حياتی انسان می

وليد مثل و زادآوری و تعداد ماهی با توجه به شيوة خاص و عجيبش در ت( 949-944
ع شود و اين موضوريزد، نماد حيات و باروری محسوب میبسيار زياد تخمی که می

ر بخشی، از ماهی به بازنمود ديگجايی و انتقال باور به حياتتواند بيانگر جابهمی
آن؛ يعنی نهنگ و خون آن باشد؛ چيزی که مشابه آن، در ميان اقوام ويتنامی نيز 

شکل نهنگی است ها، خدای دريا به که بنابر معتقدات آنگونه شود؛ آنمی مشاهده
ها را از خطر غرق شدن و مرگ گيران، آنکه با هدايت و راهنمايی  قايق ماهی

، 1952)شواليه و گربران شود. ها میدهد و باعث حيات دوباره آنحتمی نجات می

تم و ماجرای اسارت کيکاووس خوان رسدر ضمن، در داستان هفت (141و 452: 2ج
رندة بکننده و از بينبه دست ديو سپيد، خون به نوعی نقش درمانگر و برطرف

ها را بر عهده دارد و کاووس کيانی، بر طبق آن چيزی که پزشکان برای بهبود تيرگی
ا با به دهد تکنند، به رستم فرمان میو درمان نابينايی او و سپاهيانش، توصيه می

دن جگر ديو سپيد مازندران و چکاندن خون آن ديو بر چشمان او و چنگ آور
 ها را از رنج و سختی بسيار برهاند و نجات دهد:  لشکريان ايران، آن

 ها تيره شدسپه را ز غم چشم
 بزشکان به درمانش کردند اميد  
 چنين گفت فرزانه مرد بزشک  
 چکانی سه قطره به چشم اندرون   

 

گی خيره شدمرا ديده از تير   
 به خون دل و مغز ديو سپيد
 که چون خون او را بسان سرشک
 شود تيرگی پاک با خون برون

(44: 5، ج1969)فردوسی     
، در داستان سياوش ريخته شدن شاهنامههای موجود از براساس برخی از نسخه     

شان وخون سياوش بر زمين و آميختن آن با خاک، منجر به رُستن گياهی به نامِ سيا
شود که از لحاظ فوايد و خواص  درمانی، بسيار مورد يا همان پَرِ سياوشان می

 توجه است:
 گه که خون اندر آمد به خاک   همان

 بساعت گيايی بر آمد چو خون
 گيا را دهم من کنونت نشان   

 دل خاک هم در زمان گشت چاک 
نگوناز آنجا که کردند آن خون   

 که خوانی همی خون اسَياوشان
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 آيین اوشیدر
گرايی يکی از ارکان مهم بسياری از اديان، از جمله دين اعتقاد به موعود و منجی

ها يا موعودهای آمده است، سوشيانت اوستازرتشتی است. بر طبق آنچه که در 
تی، هر سه در يک هزارة خاص، از دريای کيانسيه يا هامون ظاهر گانة زرتشسه
، مادران 9و اِرِدَت فدری 5، وَنگهو فدری1گردند. دوشيزگان، سروتتَ فِدریمی

مه ها از تخگانة دين مزداپرستی هستند که هر سة آنها يا رهانندگان سهسوشيانت
يان کار جهان، هر کدام با شوند و در پايا فرّه زرتشت در درياچة هامون آبستن می

 ( 456: 1، ج1952)آورند. فاصلة زمانی يک هزاره از ديگری، فرزند خود را به دنيا می
سال پيش از ، سی14تا  2در فصول  دينکردبنا به مندرجات کتاب هفتم »

شدن دهمين هزاره، دختری در آب هامون تن شسته، بارور خواهد شد و سپری
باشد، از او متولّد خواهد گرديد. سی سال مانده به  نخستين موعود که هوشيدر

ونگهو  هزارة هوشيدر نيز به همان ترتيب، هوشيدرماه، دومين موعود از دوشيزه
فدری پا به عرصة وجود خواهد گذاشت. در پايان هزارة هوشيدرماه نيز باز به 

رداوود )پو« همان ترتيب، سوشيانت آخرين آفريدة اهورامزدا تولّد خواهد يافت.
 (944-941: 5، ج 1942

در حالی که گرز فريدون را به همراه خود دارد؛ گرزی که فريدون به کمک آن 
برد و برد. او به کمک اين گرز، دروغ را در جهان از بين میضحّاک را از بين می

بخشد و باعث گريز به کمک ياران نيک خويش، سراسر جهان را جاودانگی می
 (245-249: 1، ج1952 ستااو)گردد. اهريمن می

ای ظهور خواهند کرد و هر يک از اين موعودهای زرتشتی، در هنگامه و دوره     
اشد عدالتی شده باز جانب اهورامزدا فرستاده خواهند شد که گيتی، پر از ظلم و بی

کردار و نيکو، تحتِ سيطره و ظلم اهريمن، به ستوه آيند و های درستو انسان
ر کينه ورزند و دروغ و حيله فراوان شود و تابستان از زمستان مردم به همديگ

                                                           

1. Sarotat Fedri   2. Vangho Fedri 

3. Eredat Fedri 

 

 بسی فايده خلق را هست ازوی   
 

 که هست آن گيا اصلش از خون اوی
(925: 5، ج1969فردوسی )   
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های سخت شوند و کودکان زود مشخص نباشد و جوانان گرفتار بلاها و بيماری
از پرتو ( 92-95: 1952)پورداوود بميرند و آتش، آب و گياه آلوده و ناپاک گردند. 
ض برطرف شود و جهان ها و امراظهور اين موعودها يا رهانندگان، به تدريج آسيب

رو به کمال خواهد گذاشت و از ماديّات رهايی يافته، به عالم روحانی نزديک 
 ( 941: 1942 پورداوود)خواهد شد. 

ها از درياچة هامون، باعث گرديد تا باور به موعودهای زرتشتی و برآمدن آن     
بق بر آن منط آيينی در نزد بوميان سيستانی اطراف هامون شکل بگيرد که به نوعی

 های دين مزداپرستی آمده است.چيزی باشد که در روايت
در حقيقت تا پنجاه سال پيش، يکی از رسوم و باورهای ديرپایِ بوميان سيستان » 

که در اطراف هامونِ هيرمند، سکنی دارند، اين بود که در شب نوروز )شبی که 
زده ساله بود، لباس نو فردایِ آن نوروز است(، دختر جوان و زيبايی را که پان

کردند و بر کنار آب هيرمند يا هامون پوشاندند و بر شتر آذين شده، سوار میمی
شدند. مردان دور از اجتماع بردند و در آنجا گروه مردان و زنان از هم جدا میمی

نواختند و پرداختند و دهل و سرنا میزنان و دختران، به شادی و سرور می
د. آن طرف زنان، دختر جوان و باکره را که اوشيدر نام نهاده کردنکوبی میپای

های شب، کردند و بعد با دف و دهل تا نيمهبودند، برهنه و لخت داخل آب می
 آوردند و لباسداغ، دختر را از آب بيرون میپرداختند. نزديک سپيدهبه نشاط می

.« گشتندخانه برمیکردند و به پوشيده و باز بر همان شتر آذين شده، سوار می
 ( 122-126: 5411)سيستانی 

شود و در های سيستانی نيز ديده میبه همين صورت، اين آيين در داستان     
توان اين آيين را مشاهده کرد؛ آيينی که پادشاه عادل و داستان برادر قهرمان می

رودها و داند و هر ساله آن را با سدادگرِ سابور، خود را ملزم به برپايی آن می
شود و نمايد. درواقع، او هرچند صاحب اولادی نمیپايکوبی بسيار، اجرا می

فرزند است، اما با وجود همة اين ناراحتی و غصّة بسيار، مردمان سرزمين خود بی
کند و خود پايبند است تا در اين مراسم و آيين شرکت را تشويق به اين کار می

های مرسوم زنده نگه دارد و ب بازی و رقصکند و اين آيين کهن را همراه با چو
دهندة موعود، فراهم نمايد. در اين داستان به نوعی زمينه را برای به دنيا آمدن نجات

های کهن سيستانی است، با توجه به باورهای ديرين هزاران که از جمله داستان
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 تزيين بر شتر سوار و پوشانده سفيد لباس را زيبا و ساله، دختری پانزده ساله، باکره

برای  کرده، برهنه را او سپس و برندمی دريا ساحل به پايکوبی و رقص با شده،
 و سُرنا و دهل صدای با زنان و مردان شب، از پاسی تا و کنندمی رها دريا در شنا

 را دختر دم، سپيده نزديک پردازند ومی مرسوم هایرقص و بازی به چوب دايره،
آورند، به می شهر به شده آذين شتر همان با پوشانده، آورده، لباس بيرون آب از

ها فراهم گرديده اين اميد که نطفة انسان موعود، بسته شده و راهِ رهايی برای آن
 (64و  46: 1991نژاد )شيخ باشد.

 

 آيین ازدواج با خويشان يا خويدوده
ن آييگر شده است، های سيستانی جلوههای ديگری که در داستانيکی از آيين

به معنای ازدواج با محارم؛ مانند مادر و دختر است. اين آيين از رسوم  1خويدوده
زرتشتی است و در بسياری از متون زرتشتی به ستايش آن پرداخته شده است. 

آمده است، يکی از برترين و بيشترين کاری که  روايت پهلویبراساس آنچه در 
شود جام خويدوده است؛ کاری که باعث میاند، انمردمان از آغاز آفرينش انجام داده

فقر، نياز و قحطی و خشکسالی از ميان مردمان دور گردد و برکت و نعمت نصيب 
اين نوع ( 2-6: 1962)ها دور نمايد. ها گردد و دوزخ و اهريمن و بدان را از انسانآن

ی مندی و رستگارهايی است که منجر به سعادتها و راهازدواج، از جمله شيوه
و  (25: 1924 مينوی خرد)کند شود و مزديسنان را به بهشت رهنمون میها میانسان

برد. ها را از بين میکند و اثر آنترين و بدترين گناهان را نيز نابود میحتی بزرگ
 ( 141: 1969 شايست و ناشايست)

ا به ازدواج با ، معنا کردن خويدوده ر«5خُوَئتوَدثَهَ»ای با عنوان شهبازی در مقاله     
داند و آن را به وصلت با نزديکانی محارمی؛ همچون مادر و خواهر نادرست می

 رواياتيا  دينکرد کند و معنايی را که درزادگان تعبير میچون عموزادگان و خاله
ز داند که برخی ااز اين کلمه ارائه شده است را ناشی از سو تعبيرهايی می پهلوی

هايی در اين مورد را اند و وجود داستاندرست مرتکب شدهموبدان زرتشتی به نا

                                                           

1. Xwedodah   2. Xaetouadatha 
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ا هخواند و معتقد است آنبرخلاف عرف و پسند جامعة ايرانی می استثنائاتی
 (544-542: 1951)هايی همچون عيلامی نمايان شده است. تأثير فرهنگتحت
 يش وآيدنلو ضمن عالمانه خواندن مقالة شهبازی، به طور احتمال منشأ پيدا     

داند و اعتقاد دارد، خويدوده رواج اين نوع ازدواج را باورهای عصر مادرسالاری می
که در ميان اقوام و ملل مختلف ديگر همچون مصريان و يونانيان نيز رواج داشته 

دورانی که در آن،  (554: 1956) باشد؛است، از يادگارهای دوران مادرسالاری می
شد و در نتيجه، شاه فقط به خاطر ازدواجش نبال میتبار شاهی فقط از طريق زنان د

شد و سلطنت درواقع، از آن با شاهزاده خانمی که دارای حقِّ موروثی بود، شاه می
ای با خواهرش و يا پدری با آمد که شاهزادههمسرش بود. ظاهراً اغلب پيش می

ود کرد تا تخت و تاج را در چنگ خدخترش که وارث سلطنت بود، ازدواج می
رسيد. می ایداشته باشد؛ زيرا در غير اين صورت، به کسی ديگر و شايد به بيگانه

 ( 924: 1956)فريزر 
تأثير همين باور مادرسالاری که از ديرباز در ميان اقوام شهر سوخته و تمدّن      

عيلامی وجود داشته است، در داستان سيستانی، به نام زيتون، نمود اين آيين را 
. در اين داستان، زيتون که انگشتر يادگار پدرش را گم کرده است، به همگان بينيممی

دارد، هر کسی که اين يادگاری را بيابد با او ازدواج خواهد کرد. از قضا اعلام می
شخص يابنده، برادر بزرگ اوست و خانواده بدون ايجاد هيچ مانعی، تصميم 

ن پيوند اين شدتراورند و برای باشکوهگيرند تا زيتون را به عقد برادر بزرگ دربيمی
سازند، پدر و مادر ها فراهم میخواهر و برادر نيز، مراسم بزرگی را برای ازدواج آن

نند کو همچنين ديگر برادران زيتون، اصرار بسيار زيادی بر اجرای اين وصلت می
ن نند تا ايکنمايند. درواقع، آنها تمام تلاش خود را میو از آن بسيار استقبال می

خواهر و برادر به يکديگر برسند و زندگی شيرينی را در کنار يکديگر آغاز کنند. 
 (5-4: 2، ج1996)کيخامقدم 

 

 نتیجه
داستان حوزة فرهنگی سيستان نشان  144های مختلف اساطيری در بررسی آيين

ای هها برجسته و بارز بوده است؛ آييندهد که شش آيين بيش از ديگر آيينمی
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اوشيدر، ازدواج با خويشان، خون خوردن، جادوگری، سوگواری و تدفين مردگان، 
ها نمود بيشتری داشتند و در اين مقاله نيز هايی بودند که در داستاناز جمله آيين

دهد آيين جادوگری، بيشترين بسامد را ها نشان میمورد بحث قرار گرفتند. بررسی
ها ترين آنسيستانی داراست و از جمله مهم هایهای اساطيری داستاندر بين آيين
ای هتأثير اعتقادات کهن ايرانی و زرتشتی، در داستانآيد؛ آيينی که تحتبه شمار می

ای پست هسيستانی، عملی قبيح و زشت تصوير شده است که عمدتاً توسط انسان
ک و های نيشود و هدف از کاربرد آن، ضربه زدن به انسانمی کار انجامو فريب

خيرانديش است. پس از آيين جادوگری، آيين سوگواری دارای بيشترين بسامد در 
های سيستانی را دارد. اين آيين باستانی های اساطيری موجود در داستانبين آيين

هد، دشود، بنابر آنچه شواهد نشان میکه در سيستان با آداب خاص خود برگزار می
ار منطقة سيستان برای اهالی اين سرزمين به يادگبه احتمال زياد از باشندگان سکايی 

مانده است و ترتيب و شيوة آن، از عقايد کهن سکايی سرچشمه گرفته است؛ 
تن يا بسشود و در قالب تيرگموضوعی که در آيين تدفين مردگان نيز مشاهده می

ت. گشته اس پديدارهای سيستانی ايجاد دخمه يا اتاقک برای مردگان، در داستان
د داستان شود و در چنلبته تأثير اعتقادات و باورهای کهن سکايی به اينجا ختم نمیا

ينی که شود؛ آيگر مینيز آيينِ باستانیِ ديگرِ اين اقوام؛ يعنی خوردن خون نيز جلوه
ين قوم های ديرشناختی، جزو سنتّشناختی و اسطورههای تاريخی، مردمبنابر يافته

شده است. آيين اوشيدر و ها برگزار میاص، از سوی آنسکايی بوده و با آدابی خ
ای ههايی هستند که با بسامد کمتر در داستانآيين ازدواج با خويشان، ديگر آيين
هايی که نشأت گرفته از باورهای کهن ايرانی سيستانی نمود پيدا کرده است؛ آيين

هالی ی خاص اهستند و تصويرگر آداب و مناسکی هستند که با توجه به باورمند
سيستان به اعتقادات زرتشتی و ايرانی، احتمالاً در قرون متمادی توسط مردمان 

ها تلاش حوزة فرهنگی سيستان مورد احترام بوده و در حفظ و نگهداری از آن
ای که نبايد از آن مغفول ماند، بحث تأثير باورهای شده است. در ضمن، نکتهمی

ان ها و باورهای اهالی سيستلی شهر سوخته بر آيينويژه اهاکهن مردمان باستانی به
 سالارانه معتقد بودند و نوعها به يک نظام زناست. بر طبق آنچه که گفته شد، آن

های امروز مردم سيستان شباهت به دخمهکردند نيز بیهايی که ايجاد میمقبره
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رهنگ کهن های هر چه بيشتر را در رابطه با فنيست؛ امری که احتمالاً بررسی
اين  تر را درطلبد و نياز به تحقيقات گستردهها میمردمان سيستان و فرهنگ آن

 نمايد.زمينه بيشتر محسوس می
های مکتوب ها در داستانها، بسامد دقيق آندر جدول زير علاوه بر درج آيين

 سيستانی ذکر گرديده است:
 

 سیستانی مکتوب هایداستان در ها دقیق . بسامد1جدول

 بسامد نام آيین رديف

 2 آيين جادوگری 1

 6 آيين سوگواری 5

 5 آيين تدفين مردگان 9

 5 آيين خون خوردن 4

 1 آيين اوشيدر 2

 1 آيين ازدواج با خويشان 6
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Traditional Rituals of Sistan 

and Some of Their Mythological Themes: An Analysis 
 

Mohammad Fātemimanesh 
Ph. D. in Persian Language and Literature, University of Birjand 

 

Rituals are an integral part of the culture and history of the people of Sistan, 

an Iranian tribe, which has been uniquely expressed through their religious, 

ethnic, and tribal beliefs. Based on the mythological, anthropological, 

historical, and psychological characteristics of the Sistani people, their rituals 

set them apart from other Iranian tribes. Furthermore, these rituals have been 

depicted in the ancient tales of this region, serving as the foundation for 

various literary analyses. The purpose of this research is to explore the rituals 

portrayed in the stories of the people of Sistan and analyze their underlying 

themes using a descriptive-analytical approach, combined with the critical 

lens of myth criticism. Extensive studies confirm that Sistani narratives 

encompass a range of rituals, with notable examples including blood drinking, 

the myth of Oushidar, incestuous marriages, witchcraft, and mourning 

ceremonies. Many of these rituals originated from the ancient Iranian and 

Zoroastrian cultures, as well as the customs and practices of ancient tribes like 

the Scythians, eventually becoming deeply ingrained within the Sistan 

region's populace. 
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